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)ECCE (E-Collaborative Civic Education یک سازمان غیرانتفاعی در ایالات متحده آمریکا، 

تحت 501c3 است که از فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای آموزش و ارتقای سطح شهروندی 
و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده می کند. 

ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان اشتیاق عمیق مشترکی داریم که شکل دهنده 
وظیفه  و  مسئولیت  شهروندی،  دانش  شهروند،  ما،  برای  همچنین  است.  باز  جوامع  ایده های 
شهروندی یک فرد در محافظت از جامعة سیاسی دموکراتیک پایه و اساس کار است؛ هما ن طور 
 ECCE .که حقوق عام بشر که هر شهروندی باید از آن ها برخوردار باشد، اساسی و بنیادی هستند
سیاسی  و  شهروندی  ازآزادی های  کاملی  طیف  تأمین  به  قادر  سیاسی  نظام  تنها  را  دموکراسی 
از  مجموعه ای  را  دموکراسی  ما  می داند.  عدالت  و  برابری  امنیت  و  برای تک تک شهروندان 
ارزش ها، نهادها و فرایندها می دانیم که مبشر صلح، توسعه، تحمل و مدارا، تکثرگرایی و جوامعی 

شایسته سالار است که به کرامت انسانی و دستاوردهای انسانی ارج می گذارند. 

ما پروژة اصلی ECCE یعنی »آموزشکده توانا: آموزشکده مجازی برای جامعة مدنی ایران« را 
در سال 2010 تأسیس کردیم. آموزشکده توانا در ارایة منابع وآموزش در دنیای مجازی در ایران، 
یک نهاد پیشرو است. توانا با ارایة دوره های آموزشی زنده در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن 
دانشجویان، به یک جامعة آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل شده 
است. این دروس در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک، امنیت دیجیتال، حقوق زنان، 
وب نویسی، جدایی دین و دولت و توانایی های رهبری ارایة می شوند. آموزشکده توانا آموزش 
زندة دروس و سمینارهای مجازی را با برنامه هایی مثل مطالعات موردی در جنبش های اجتماعی 
و گذارهای دموکراتیک، مصاحبه با فعالان و روشنفکران، دستورالعمل های خودآموز، کتابخانة 
مطالب توصیفی، ابزارهای کمکی و راهنمایی برای آموزشگران ایرانی و حمایت مداوم و ارایة 

مشاورة آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است. 

تلاش ما برای توسعة توانایی های آموزشکده توانا متوجه گردآوردن بهترین متفکران ایرانی 
و صداهای حذف شده است. به همین ترتیب، به دنبال انتشار و ارتقای آثار مکتوب روشنفکران 

ایرانی هستیم که ایده های آنان در جمهوری اسلامی ممنوع شده است. 

یکی از نقاط تمرکز تلاش توانا، ترجمه متون کلاسیک دموکراسی و مقالات معاصر در 
این باره و نیز ترجمه آثار مرتبط با جامعه مدنی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، روزنامه نگاری، 
کنشگری و فن آوری اطلاعات و ارتباطات است. امید ما این است که این متون بتواند سهمی در 
غنای فردی هموطنان ایرانی و برساختن نهادهای دموکراتیک و جامعه ای باز در ایران داشته باشد. 

سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما 

 اکبر عطری                                                مریم معمارصادقی 
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خطابه سال نو
روز یکم ژانویه 1۹۹0، واتسلاو هاول خطاب به مردم چکسلواکی و جهان سخن گفت. 
به ریاست جمهوری چکسلواکی  را  او  قانون گذاری کشور  قبل، دستگاه  تنها سه روز 
برگزیده بود. تا بهار سال 1۹۸۹ او به دلیل فعالیت های اعتراضی و مخالفت اش در زندان 
»انقلاب مخملی« چکسلواکی  اوج دستاوردهای  به ریاست جمهوری،  او  بود. رسیدن 
بود؛ شورشی صلح آمیز در ماه های نوامبر و دسامبر 1۹۸۹ که در آن مردم چکسلواکی 
از طریق راهپیمایی های عظیم، توقف کار و تظاهرات اعتراض آمیز، حاکمان کمونیست 
خود را مجبور به تسلیم کردند. از آن جا که به مدت بیش از چهار دهه مخالفت سیاسی 
غیرقانونی بود، هیچ حزب سیاسی سازمان یافته ای وجود نداشت و اندک شمار چهره های 
ملیِ مخالفی وجود داشتند. هاول مرد آن ساعات بود. به مدت چند هفته، او از چهره 

مخالف برجسته چکسلواکی به ریاست جمهوری کشور تبدیل شد.

چهل سال است که در چنین روزی از پیشینیان من تنها یک سخن را به اشکال 
مختلف شنیده اید: که چطور کشور ما رونق دارد و چطور میلیون ها تن فولاد 
تولید می کنیم، چه مردمان شاد و خوشبختی هستیم، چه اعتمادی به دولت مان 

داریم و چه چشم اندازهای درخشانی پیش روی ما ست.

گمان می کنم شما مرا برای این منصب پیشنهاد نکرده اید که من هم به شما دروغ بگویم.
کشور ما رشد و رونق ندارد. قابلیت های عظیم خلاقانه و معنوی کشور ما به هدر 
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می رود. کل شاخه های صنعت ما محصولاتی تولید می کنند که برای هیچ کسی 
جالب نیست اما ما فاقد چیزهایی هستیم که به آن ها نیاز داریم. حکومت، که 
خود را حکومت کارگران می نامد، کارگران را تحقیر و استثمار می کند. اقتصاد 
منسوخ ما آن انرژی باقی مانده ما را به هدر می دهد. کشوری که روزگاری به 
سطح آموزش شهروندان اش مباهات می کرد حالا آن قدر کم صرف آموزش 
و  رودخانه ها  زمین ها،  ما  دارد.  جهان  در  را  ۷2ام  رتبه  که  می کند  تحصیل  و 
جنگل های مان را - که از نیاکان مان به ما رسیده اند - آلوده کرده ایم؛ ما اکنون 
از  زودتر  ما  کشور  مردم  داریم.  اروپا  سراسر  در  را  زیست  محیط  آلوده ترین 

اکثریت مردم کشورهای اروپایی می میرند. 
اجازه بدهید مشاهده ای شخصی را با شما در میان بنهم: اخیرا که به براتیسلاوا 
هواپیما  پنجره  از  که  داشتم  فرصت  مختلف  بحث های  می کردم، ضمن  پرواز 
پروژه   و  اسلاونافت  شیمیایی  کارخانه  مجتمع های صنعتی  کنم.  نگاه  بیرون  به 
مسکونی غول آسای پترزالکا را درست پشت آن می دیدم. منظره برای من کافی 
بود تا بفهمم که دولتمردان و رهبران سیاسی ما دهه ها یا از پنجره هواپیماهای شان 
موجود  آمار  از  مطالعه ای  هیچ  ببینند.  بودند  نخواسته  یا  بودند  ندیده  را  بیرون 
نمی توانست سریع تر و بهتر مرا قادر سازد تا بفهمم خود را دچار چه وضعیتی 

کرده ایم.
اما همه این ها حتی مشکل اصلی نیست. بدترین چیز این است که ما در محیط 
اخلاقی آلوده ای زندگی می کنیم. ما اخلاقا بیمار شده ایم چون عادت کرده ایم 
که چیزی را به زبان بیاوریم اما چیز دیگری فکر کنیم. ما یاد گرفته ایم که هر 
نادیده بگیریم و فقط به فکر خودمان باشیم.  باور کنیم، همدیگر را  چیزی را 
مفاهیمی مثل عشق، دوستی، شفقت، فروتنی یا بخشش عمق و ابعادشان را از 
تعابیری  و  اصطلاحات  این ها چیزی جز  ماها،  از  بسیاری  برای  داده اند؛  دست 
عصر  در  که  باشند  گذشته  از  مرده ریگ  نوعی  انگار  یا  نیستند  روان شناختی 
توانسته اند  ما  از  اندکی  تنها  نظر می رسند.  به  کامپیوترها و فضاپیماها خنده دار 
که  باشند  قدرت مند  این قدر  نباید  قدرت مداران  که  بگویند  بلند  صدای  به 
قدرت مندان  برای  فقط  بالا  کیفیت  با  و  پاکیزه  غذای  که  مخصوصی  مزارع 
تولید می کنند، باید محصول شان را به مدارس، خانه های سرپرستی کودکان و 

بیمارستان ها بفرستند.
رژیم سابق، که مسلح به ایدئولوژی نخوت آمیز و نابردبار خود بود، آدمیان را به 
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ابزاری برای تولید و طبیعت را به وسیله ای برای تولید فروکاسته بود. در نتیجه، به 
نفس گوهر آن ها و ارتباط متقابل آن ها حمله ور شده بود. این رژیم مردم مستعد 
و مستقل را به پیچ و مهره های ماشینی غول پیکر، پر سر و صدا و متعفن تبدیل 
کرده بود که هدف واقعی اش برای هیچ کسی روشن نیست. چنین ماشینی هیچ 
کاری نمی تواند بکند، جز این که بی وقفه خودش و همه پیچ و مهره های اش را 

به همراه خود، بفرساید.
وقتی از فضای آلوده اخلاقی حرف می زنم، فقط درباره مردمانی حرف نمی زنم 
که سبزیجات ارگانیک می خورند و از پنجره های هواپیماهای شان بیرون را نگاه 
نمی کنند؛ مقصودم همه ماهاست. ما به نظام تمامیت خواه خو گرفته ایم و آن را 
به عنوان واقعیتی تغییرناپذیر پذیرفته ایم و به این ترتیب به استمرار و تداوم آن 
کمک می کنیم. به عبارت دیگر، همه ما – هرچند به درجاتی مختلف – مسئول 
ایجاد این ماشین تمامیت خواهی هستیم. هیچ یک از ما فقط قربانی آن نیست؛ 

ما همه مسئول آن نیز هستیم.
چرا این حرف را می زنم؟ بسیار بی خردانه است که میراث اندوه بار چهل سال 
گذشته را چیزی بیگانه یا میراثی از خویشاوند دور ببینیم؛ درست بر عکس، ما 
باید این میراث را به عنوان چیزی که خود بر سر خود آورده ایم بپذیریم. اگر 
آن را به این شکل بپذیریم، در خواهیم یافت که وظیفه همه ما و فقط ما ست 
که کاری برای حل مشکل بکنیم. نمی توانیم رهبران قبلی را به خاطر همه چیز 
که  این خاطر  به  بلکه  است  نادرست  این که  خاطر  به  فقط  نه   – کنیم  ملامت 
می تواند حس وظیفه شناسی ما و تکلیف ما برای اقدام مستقل، آزادانه، عاقلانه 
بهترین  جهان،  دولت  بهترین  حتی  نکنیم؛  اشتباه  کند.  تضعیف  نیز  را  سریع  و 
پارلمان و بهترین رئیس جمهور هم نمی توانند به تنهایی کار زیادی بکنند. به هر 
تقدیر، خطا ست که تنها از آن ها انتظار علاج داشته باشیم. آزادی و دموکراسی، 
بالاخره، مستلزم این است که هر فردی در آن مشارکت کند و به این ترتیب 

مسئولیت را مشترکا به دوش بگیرد.
اگر این  نکته را درک کنیم، آن وقت همه آن هول و هراسی که دموکراسی 
جدید چکسلواکی به ارث برده است چنان هول ناک به نظر نخواهد رسید. اگر 

این را درک کنیم، امید به دل های ما باز خواهد گشت.
در تلاش برای حل مسائلی که دغدغه مشترک است، چیزی داریم که بر پایه آن 
سازندگی را آغاز کنیم. گذشته اخیر، و به طور خاص، شش هفته ی گذشته ی 
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داده  نشان  را  معنوی  و  اخلاقی  انسانی،  قابلیت عظیم  ما،  مسالمت آمیز  انقلاب 
است؛ فرهنگی مدنی که در جامعه ما زیر نقاب رکود به خواب رفته بود. هر 
وقت کسی با جزمیت ادعا کرده است که ما چنین و چنان بودیم، من همیشه 
به آن  نیست که  عاقلانه  و  است  رازآمیز  مخلوقی  مخالفت کرده ام که جامعه 
چهره ای که ]جامعه[ تصمیم می گیرد به شما نشان دهد، اعتماد کنید. خوشحال ام 
که اشتباه نکرده بودم. مردم اطراف جهان حیران بودند که چطور این مردمان 
بی رمق، تحقیرشده و تلخ و طعنه گوی چکسلواکی، که به نظر می رسید به هیچ 
چیزی باور ندارند، این قدرت را پیدا کردند که نظام تمامیت خواه را ظرف چند 
بیایید بپرسیم:  با مسالمت انجام دهند. و  هفته براندازند و این کار را نجیبانه و 
حقیقت،  به  اشتیاق  آن  بودند  نشناخته  را  دیگری  نظام  هرگز  که  جوانانی  این 
عشق به آزادی اندیشه، تخیل سیاسی شان، شهامت مدنی شان و حزم و احتیاط 
مدنی شان را از کجا یافته بودند؟ چطور ممکن است که این همه مردم بلافاصله 
دریابند که چه کاری باید بکنند؛ بدون این که کسی به آن ها توصیه ای بکند یا 

دستورالعملی بدهد؟
فکر می کنم دو دلیل اصلی وجود دارد: اول از همه، مردم هرگز صرفا محصول 
جهان بیرونی نیستند؛ آن ها همیشه قادرند به چیزی برتر پاسخ بدهند – هر اندازه 
هم که جهان بیرونی به نحوی قاعده مند بکوشد که آن توانایی را از میان بردارد. 
دوم این که سنت های انسان گرایانه و دموکراتیک، که این همه حرف و حدیث 
بیهوده درباره شان می زنند، بالاخره در ناخودآگاه ملت های ما و اقلیت های ملی 
ما به خواب رفته بودند. این سنت ها بی سر و صدا از نسلی به نسلی دیگر منتقل 
می شدند تا هر یک از ما بتواند آن ها را در زمان درست کشف کند و تبدیل 

به عمل کند.
از شهروندان در دهه  بسیاری  فعلی مان هزینه می دادیم.  برای آزادی  باید  البته 
نابود  انسان  هزاران  زندگی  اعدام شدند.  بسیاری  دادند.  زندان جان  در   1۹۵0
شد. صدها هزار انسان مستعد ناگزیر به ترک کشور شدند. آن ها که از شرف 
و آبروی کشور در طی جنگ جهانی دوم دفاع کرده بودند، آن ها که در برابر 
بودند خودشان  توانسته  فقط  که  آن ها  بودند،  تمامیت خواه شوریده  حاکمیت 
نباید هیچ کدام  ما  اذیت دیدند.  بمانند و آزادانه فکر کنند، همه آزار و  باقی 
کنیم.  فراموش  دادند  هزینه  نوعی  به  ما  امروز  آزادی  برای  که  را  آن هایی  از 
دادگاه های مستقل باید تقصیرات احتمالی همه کسانی را که مسئول این اذیت 
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و آزار بودند بررسی کنند تا تمامی حقیقت درباره گذشته اخیر ما به طور کامل 
افشا شود.

سنگین تری  هزینه حتی  دیگر  که کشورهای  باشیم  داشته  یاد  به  باید  همچنین 
داده اند.  هزینه  هم  ما  برای  غیرمستقیم  آن ها  و  داده اند  فعلی شان  آزادی  برای 
رود های خونی که در مجارستان، هلند و آلمان جاری شده بود و در زمانی نه 
چندان دور به شکلی هول ناک در رومانی هم رخ داده بود و دریای خونی که 
کشورهای اتحاد شوروی ریختند، این ها نباید فراموش شوند؛ چون همه رنج و 
دردهای بشری به یکایک انسان ها ربط دارد. اما ایثار این مردمان نباید فراموش 
شود چون رنج و درد آن ها پیشینه غم انگیز آزادی نویافته ما و رهایی تدریجی 
لهستان،  شوروی،  اتحاد  در  تغییرات  بدون  است.  شوروی  بلوک  کشورهای 
مجارستان و آلمان شرقی، آنچه این جا رخ داد به سختی ممکن بود اتفاق بیفتد 

و یقینا به این شکل آرام و صلح آمیز اتفاق نمی افتاد.
این که ما از شرایط بهینه بین المللی برخوردار بودیم به این معنا نیست که کسی 
مستقیما در هفته های اخیر از ما حمایت کرده بود. در واقع صدها سال هر دو 
ملت ما بدون اتکا به کمک کشورهای قدرت مند سرشان را بالا گرفته بودند. به 
نظرم می رسد که این سرمایه اخلاقی عظیمی برای لحظه فعلی است. این لحظه 
در خود بذر امیدی را دارد که در آینده، ما دیگر از عقده های کسانی که مدیون 
دیگری بودند رنج نخواهیم برد. اکنون تماما بر عهده ما ست که وعده این لحظه 

محقق شود و کرامت نفس مدنی، ملی و سیاسی ما احیا شود یا نه.
کرامت نفس، غرور نیست. درست بر عکس؛ فقط شخص یا ملتی که از کرامت 
نفس برخوردار است، به بهترین معنای کلمه، می تواند به دیگران گوش فرادهد 
و در عین حال آن ها را برابر با خودش قبول کند، دشمنان اش را ببخشد و در 
عین حال تاوان گناهان خودش را هم بدهد. بیایید در باهمستان های خود این 
بین المللی  بیایید رفتار کشور ما در صحنه  برانگیزانیم؛  نوع از کرامت نفس را 
نشان از این نوع کرامت نفس داشته باشد. تنها در چنین حالتی است که اعتماد 
به نفس مان را، احترام مان به یکدیگر و احترام مان به ملت های دیگر را بازسازی 

خواهیم کرد.
حکومت ما دیگر هرگز نباید ضمیمه یا خویشاوند فقیر هیچ حکومت دیگری 
باشد. هرچند درست است که ما باید بسیاری چیزها را از کشورهای دیگر قبول 
کنیم و یاد بگیریم، این کار را باید به عنوان شریکی برابر انجام دهیم که خودش 
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نیز چیزی برای عرضه کردن دارد.
به  نه قیصر.«  اولین رییس جمهور ما، ت. گ. ماساریک نوشته است: »مسیح، 
این ترتیب، او به دنبال فیلسوفان ما، چلشیتسکی و کومنیوس رفته بود. جسارت 
می کنم که بگویم ما حتی این فرصت را داریم که این فکر را به خارج منتشر 
اگر  ما،  اروپایی و جهانی کنیم. کشور  را وارد سیاست  تازه ای  کنیم و عنصر 
این همان چیزی باشد که بخواهیم، اکنون می تواند برای همیشه عشق، تفاهم و 
قدرت روح و اندیشه را بتاباند. دقیقا همین درخشش است که می توانیم به عنوان 

سهم خود در سیاست بین المللی عرضه کنیم.
و  تازه  بیایید – در عصری  بود.  نهاده  اخلاق  بر  را  پایه سیاست اش  ماساریک 
به شکلی تازه – این تصور از سیاست را بازسازی کنیم. بیایید به خودمان و به 
دیگران یاد بدهیم که سیاست باید از میل به مشارکت در جامعه جان بگیرد، 
نه از نیاز به تقلب یا تجاوز به جامعه. بیایید به خودمان و دیگران یاد بدهیم که 
سیاست نه تنها می تواند هنر امر ممکن باشد – به ویژه اگر به معنای حدسیات، 
بلکه  باشد –  مانورهای عمل گرایانه  پنهانی و  محاسبات، دسیسه ها، معامله های 

می تواند هنر امر غیرممکن نیز باشد؛ مثل هنر بهبود خودمان و جهان.
ما کشوری کوچک هستیم، اما زمانی ما در چهارراه معنوی اروپا واقع بودیم. 
آیا هیچ دلیلی وجود دارد که نتوانیم آن امتیاز را دوباره کسب کنیم؟ آیا این 

راهی برای ادای دین به کسانی نیست که به کمک شان نیاز خواهیم داشت؟
نگاه  را  بیرون  هواپیماهای شان  پنجره های  از  که  آن ها   – ما  خانگی  مافیای 
ما  میان  نمی کنند و گوشت خوک های پروار خاص را می خورند – هنوز در 
جا خوش کرده اند و گه گاه آب را گل آلود می کنند، ولی این ها دیگر دشمن 
اصلی ما نیستند؛ مافیای بین المللی، که این مافیا هنوز بخشی از آن است، کم تر 
ست:  ما  خود  بد  عادت های  ما،  اصلی  دشمن  امروزه  ماست.  دشمن  این ها  از 
بی تفاوتی به خیر و مصلحت عمومی، غرور، جاه طلبی شخصی، خودخواهی و 

حسادت. مبارزه اصلی باید با این دشمنان باشد.
ندهیم  اجازه  بیایید  ما ست.  پیش روی  انتخاباتی  مبارزه  انتخابات آزاد و یک 
بیایید اجازه ندهیم  بیالاید.  انقلاب نرم خوی ما را  پاکیزه  این مبارزه چهره  که 
با  به این سرعت به دست اش آوردیم، به همان سرعت  که همدلی جهان، که 
امیال  نگذاریم  بیایید  برود.  از دست  قدرت  سر  بر  رسیدن کشمکش ها  راه  از 
خودپرستانه بار دیگر زیر نقاب شریف میل به خدمت به مصلحت و خیر عمومی 
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سر برآورد. واقعا مهم نیست کدام حزب، مقام یا گروه در انتخابات پیروز شود؛ 
مهم این است که برندگان، بهترین های ما – به معنای اخلاقی، مدنی، سیاسی و 
حرفه ای – باشند، فارغ از تعلقات سیاسی  فرد برنده. سیاست ها و اعتبار و حیثیت 
کشور ما بستگی به شخصیت هایی خواهد داشت که برمی گزینیم و بعدا برای 

نهادهای نمایندگی مان انتخاب می کنیم.

هم وطنان عزیزم!
سه روز پیش، نایبان شورای فدرال، که اراده شما را بیان می کنند، مرا به عنوان 
رئیس جمهوری انتخاب کردند. در نتیجه، شما به حق انتظار دارید که من از 

وظایفی که به عنوان رئیس جمهور پیش روی خود می بینم یاد کنم.
اطمینان  تا  کنم  استفاده  نفوذم  و  قدرت  تمام  از  که  است  این  وظیفه  نخستین 
حاصل کنم که به زودی صندوق های رأی را برای انتخابات آزاد به مرحله ای 
بالاتر ببریم و مسیر ما به سوی این اتفاق تاریخی مسیری باعزت و مسالمت آمیز 

باشد.
بر  ملتِ حقیقتا حاکم  دو  عنوان  به  کنم  تضمین  که  است  این  من  دوم  وظیفه 
خویشتن، به این انتخابات نزدیک شویم که به طور متقابل به منافع، هویت ملی، 
سنت های دینی و نمادهای شان احترام بگذارند. به عنوان یک نفر چک - که 
سوگند ریاست جمهوری را پیش روی یک نفر اسلواک برجسته، که شخصا به 
من نزدیک است، ادا کرده ام - با علم به تجربه های تلخ مختلفی که اسلواک ها 
از سر گذرانده اند، احساس تکلیف ویژه ای می کنم که دقت کنم  در گذشته 
منافع ملت اسلواک حرمت ببیند و راه رسیدن به هیچ منصب دولتی، از جمله 

بالاترین منصب، هرگز در آینده به روی هیچ اسلواکی مسدود نباشد.
سومین وظیفه من این است که هر کاری را که در قدرت ام هست برای بهبود 
وضع کودکان، سالخوردگان، زنان، بیماران، اقلیت های ملی و همه شهروندانی 
یا  غذا  بهترین  دهم.  انجام  است  دیگران  از  بدتر  وضع شان  دلیلی  هر  به  که 
بیمارستان ها دیگر نباید ملک طلق قدرت مداران باشد؛ این ها باید ابتدا در اختیار 

کسانی قرار بگیرند که بیش از همه به آن ها نیاز دارند.

واتسلاو هاول، معترض و نمایشنامه نویس برجسته چکسلواکی، چهره کلیدی »انقلاب 
مخملی« سال 1۹۸۹ بود. او ابتدا شخصیتی بود که جنبش مخالفان را متحد کرد و سپس 
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نامزد موفق ریاست جمهوری شد.

به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، می خواهم اطمینان حاصل کنم که توانایی 
از  برنامه های صلح  که  نباشد  هیچ کسی  برای  بهانه ای  دیگر  ما  دفاعی کشور 
جمله کاهش خدمت نظامی، برقراری خدمت نظامی جایگزین و انسانی کردن 

کلی زندگی نظامی را به اخلال بکشاند.
در کشور ما زندانیان بسیاری هستند که به خاطر جرایمی جدی محکوم شده اند 
و اکنون مجازات اش را می بینند، اما به رغم حسن نیت تحقیق کنندگان، قضات 
منحطی  دادرسی  آیین  تحمل  به  ناگزیر  این ها  مدافع،  همه وکلای  از  بالاتر  و 
شده اند که حقوق شان را محدود کرده بود. حالا این ها در زندان هایی زندگی 
می کنند که به جای این که تلاش کنند خصلت های بهتری را – که در درون 
هر انسانی هست – بیدار کنند، مردمان را تحقیر می کنند و جسم و روان آن ها 
را نابود می کند. نظر به این واقعیت، تصمیم گرفته ام که یک عفو نسبتا گسترده 
سال  کنند صدمه ای که چهل  می خواهم که درک  زندانیان  از  کنم.  اعلام  را 
بازجویی ها، محاکمه ها و حبس های ناعادلانه وارد کرده است، یک شبه ترمیم 
با تمام این احوال  نمی شود و تمام این تغییراتی که به سرعت تمهید می شوند 
نیازمند زمان است. زندانیان با شورش کردن نه به جامعه کمک می کنند و نه به 
خودشان. همچنین از عموم مردم می خواهم که از زندانیان پس از آزادی شان 
نهراسند، زندگی آن ها را دشوار نکنند و با روحیه ای مسیحی به آن ها کمک 
کنند تا آن چیزی را که زندان به یافتن اش کمک نکرده است، در درون خود 

پیدا کنند؛ توانایی پشیمانی و میل به زیستن حیاتی درست کارانه.
تقویت  جهان  در  را  کشورمان  حاکمیت  که  است  این  من  افتخارآمیز  وظیفه 
تفاهم،  نشان دادن  خاطر  به  دیگر  کشورهای  اگر  شد  خواهم  خوشحال  کنم. 
به ما احترام بگذارند. خوشحال می شوم اگر پاپ ژان  به صلح  تحمل و عشق 
که  هم  روز  برای یک  انتخابات، حتی  از  پیش  تبت  دالایی لامای  و  دوم  پل 
شده، به دیدار از کشور ما بیایند. خوشحال می شوم اگر روابط دوستانه با همه 
روابط  انتخابات  از  پیش  بتوانیم  اگر  می شوم  تقویت شود. خوشحال  کشورها 
دیپلماتیک با واتیکان و اسراییل برقرار کنیم. همچنین فردا در دیدار کوتاه ام از 
کشورهای همسایه نزدیک، از جمله جمهوری دموکراتیک آلمان و جمهوری 
فدرال آلمان، در صلح مشارکت خواهم کرد. و همسایگان دیگرمان لهستان، 
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مجارستان و اتریش را فراموش نخواهم کرد.
در پایان می خواهم بگویم که می خواهم رئیس جمهوری باشم که کم تر حرف 
بزند و بیش تر کار کند. رئیس جمهوری باشم که نه تنها از پنجره هواپیمای اش 
بیرون را نگاه کند بلکه همیشه در میان هم وطنان اش باشد و به دقت و توجه به 

آن ها گوش بدهد.
ممکن است بپرسید رویای چه نوع جمهوری ای را دارم. بگذارید جواب بدهم: 
من رویای یک جمهوری  را دارم که مستقل، آزاد و دموکراتیک باشد؛ یک 
جمهوری  یک  اجتماعی؛  عدالت  حال  عین  در  و  اقتصادی  رفاه  با  جمهوری 
به نوبه  امید داشته باشد که فرد هم  نتیجه  به فرد خدمت کند و در  انسانی که 
خود خدمت کند و یک جمهوری  از مردمانی که گرد هم آمده باشند، چون 
بدون چنین مردمانی محال است هیچ یک از مشکلات ما حل شوند – چه این 

مشکلات انسانی باشند و چه اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی یا سیاسی.
برجسته ترین سلف من، در ابتدای نخستین سخنرانی اش نقل قولی از کومنیوس 
]معلم بزرگ قرن هفدهمی چک[ آورده بود. اجازه بدهید نخستین سخنرانی ام 
شما  به  شما  دولت  من!  مردم  ببرم:  پایان  به  عبارت  همان  از  خودم  بیان  با  را 

بازگشته است!




